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کبوتر حـرمزنــده باد ایـران

ترســالو و بی‌باک

سلام دوستانِ خوبِ صفحه فرفره. حالتون چطوره؟ 
امیدوارم تنتون سالم و دلتـون شاد باشه.  بچه‌ها! حتما 
شما هم متوجه شدید که هفته‌ قبل و هفته‌های قبل، توی 
خونه و محله و جمع‌های فامیلی، همش 
صحبت از انتخابات  ریاست جمهوری و 
شورای شهر بود و دیروز، روزی بود 

که همه ایرانی‌های بالای 
18 سال، می‌تونستند هر 
نظرشون  به  که  رو  کسی 

بهتر می‌تونه به آبادی و 
آزادیِ کشورمون کمک 

کنه، انتخاب کنند.  می دونم 
شما هم برای رای دادن، مامان 

و بابا رو همراهی کردین .  ایشاا... 
همه مون  زود بزرگ می شیم و می 
تونیم  رای بدیم .  به امید سرافرازی 

ایران عزیزمون.

باز در صحنت نشستم
ای امامِ مهربانی

باز یک احساسِ عالی
در زمینی آسمانی

به چه شیرین است آقا
درددل‌ها با تو گفتن

با صدای زنگِ ساعت
باز هم شد وقت رفتن
کاش یک دختر نبودم
کاش بودم یک کبوتر

می‌زدم هر روز و هر شب
توی صحنِ این حرم پـرَ

یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، دخترکی بود به اسم »ترسـالو« که از همه چیز 
می‌ترسید. از خش‌خش برگ، از هوهوی باد و حتی از سایه خودش. ترسالوی 

کوچولو، هیچ‌وقت با دوست‌هاش بازی نمی‌کرد چون می‌ترسید زمین بخوره. موقع 
غذا خوردن می‌ترسید  نوک  انگشتش رو زخمی کنه. موقع خوابیدن از تاریکی می‌ترسید و موقع کارتون دیدن، 
از هیولاهای خیالی. روزی از روزها که ترسالو از ترسِ یه پشه کوچولو زیر تختش قایم شده‌بود، یه صدایی شنید. 
از پنجره بیرون رو نگاه کرد. یه دختر کوچولو مثل خودش رو دید که می‌خواست از روی تپه بپره و بال‌های 
مصنوعیش رو که معلوم بود خودش ساخته امتحان کنه. ترسالو داد زد: »وای چی‌کار می‌کنی؟ خیلی خطرناکه«. 
دختر کوچولو جواب داد: »من بی‌باکم و از هیچ‌چیز نمی‌ترسم«. ترسالو گفت: »ولی ترسیدن لازمه. آدم اگه نترسه 
ممکنه کارای خیلی خطرناکی انجام بده. تو که پرنده نیستی و با اون بال‌های مصنوعی حتما سقوط می‌کنی و زخمی 
می‌شی«. بی‌باک کمی فکر کرد و گفت: »شاید حق با تو باشه. خب بگو ببینم چرا از اتاقت نمیای بیرون تا باهم 
بازی کنیم؟«. ترسالو گفت: »آخه من از همه‌چیز می‌ترسم. می‌ترسم اگه بیام بیرون زمین بخورم«. بی‌باک گفت: 
»خب این‌که ترس نداره؛ دوباره بلند میشی. آدم اگه خیلی هم ترسو باشه و از همه‌چیز بترسه، هیچ‌کاری نمی‌تونه 

انجام بده«. ترسالو کمی فکر کرد و 
گفت: »شاید حق با تو باشه« و 

پاورچین پاورچین از اتاقش 
و  ترسالو  بیرون رفت. 
بی‌باک از اون روز به‌بعد 
دوست‌های خوبی برای 
هم شدن. دیگه نه ترسالو 

همه‌کس  و  همه‌چیز  از 
بی‌باک  نه  و  می‌ترسید 

خودش رو توی خطر می‌انداخت.
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بچه‌ها، بچه‌ها! یـه خبرِ خوب؛
 یـه مسابقه بزررررررگ با جایزه‌های عاااااالی!

تا چند روز دیگه ماه رمضان شروع می‌شه.
 ما بچه‌ها عاشق سفره‌های ساده و قشنگ افطار هستیم. تا آخر ماه رمضان 
فرصت داری تا سفره افطار خانواده خودت رو نقاشی کنی و برای صفحه 
فرفره بفرستی. هم نقاشی‌ت چاپ می‌شه و هم به بهترین نقاشی‌ها، 

جایزه‌های هیجان‌انگیز هدیه می‌شه. بدو که منتظریم.    
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